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 )احمد فتاحی ( نھتکرار در ترا

ايـن مـساله اي سـت كـه         . ترانه ي امروز به تكـرار رسـیده اسـت           بدون ھیچ گونه تعارفي ، باید گفت      : مقدمه  
سالھاست گريبان ما را گرفته است و جز تعداد معدودي ترانه سرا كه مدتھاست خـود را از تكـرار فـراري داده             

. را مشاھده مي كنیم اين مساله  در بقیه ي موارد سرايش ترانه ، اند ،

در اين مقاله سعي دارم از ديـد خـودم مـوارد تكـرار در ترانـه را تقـسیم بنـدي كـرده و تعريفـي از آنھـا داشـته                   
.باشم

:  تكرار در موضوع -1

 استفاده از موضـوعات تكـراري و دسـتمالي شـده مـي باشـد كـه         از ديد من مھمترين مشكل ترانه ي امروز ،      
بزرگنـرين دغدغـه و تـلاش يـك ترانـه سـرا بايـد اسـتفاده از              . اب آنھا ترانه نوشته شده است     بارھا و بارھا در ب    

متاسـفانه تكـرار در   . موضوعات جديد ، ناب و قابل بیان باشد كه در اين سالھا كمتـر چنـین تلاشـي ديـده ايـم      
ر نیـز بـه كـرات    ترانه سرايي به ھمین جا ختم نمي شود و در ادامه ي انتخـاب موضـوعات تكـراري ، مـوارد زي ـ           

.ديده مي شود

:  تكرار در قالب -2

مـثلا  ( وقتي ترانه سرايي سالھاست در يـك قالـب خـاص بـه ظـاھر شـعري         . اين مورد نیز يك نوع تكرار است      
البته ترانه سراياني كـه بـر روي ملـودي نیـز     . ترانه سروده است دچار نوعي تكرار شده است) مثنوي يا غزل   

 دچار اين مشكل شـده انـد چـرا كـه نوشـتن ترانـه بـر روي ملـودي او را از قالـب ھـاي                ترانه مي سرايند كمتر   
چـه اشـكالي دارد ترانـه    . بايد قبول كرد ترانه ي امروز نیازمند قالب ھاي نو است     . دست و پا گیر رھا مي كند      

 ؟ در وزن ھاي متفاوت سروده شود و يا طرز و ترتیب قرارگیري قافیه ھا داراي قالب خاصي نباشد

:ژه ھا   تكرار در استفاده از تركیب ھا و وا-3

:اين مورد نیز يكي از عیني ترين موارد تكرار زايي است كه از ديد من سه حالت دارد 

. ايـن تركیـب در نـوع خـود جديـد و كاراسـت      . تركیبي سالھا پیش توسط ترانه سرايي ساخته مي شود  ) الف  
ه مي كند بدون توجه به اينكه اين نـوع تكـرار ارزش كـار را بـسیار پـايین      اكنون ترانه سرايي از آن بارھا استفاد 

.مي آورد

بارھا ديده ايـم كـه در يـك ترانـه     . واژه ھايي ھستند كه در اكثر مواقع ترانه ھا حول محور آنھا مي چرخند  ) ب  
 بارھا و بارھا فقط چند واژه ي جديد به چشم مي خورند و بقیه ھمان واژه ھايي ھستند كه ھمان ترانه سرا           

.در ترانه ھاي قبلش اش استفاده كرده است

ھرچند در ترانه ، اجبـاري در اسـتفاده از   .  واژه ھايي كه قرار است به عنوان قافیه در ترانه استفاده شوند        )ج  
قافیه نیست ولي ھمچنان ترانه ھا بر پايه ي قافیه چیني نوشته مي شوند نه بر پايه ي بیان موضـوع حتـي                      

به ھمین دلیل است كه ھمیشه يك ترانه سرا تعدادي مجموعه واژه دارد كه بـه   . وجود قافیه ي درست   بدون  
چاره ي ايـن مـشكل ھمـان عـدم پايبنـدي بـه ظـاھر قالـب ھـاي شـعر                   . عنوان قافیه از آنھا استفاده مي كند      

.كلاسیك است
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كمـي دقـت كـرده باشـیم     اگر . يي بودھدف من از نوشتن اين مقاله ، رسیدن به راه ھاي جلوگیري از تكرار زا    
انتخاب موضوعات جديدي كه ھنوز تجربـه نـشده انـد يـا كمتـر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه انـد و            مي بینیم كه    

ھمچنین بايـد دقـت كـرد    . نوشتن ترانه در قالب ھاي متفاوت و غیر ثابت مي تواند ترانه سرا را از تكرار برھاند             
در . درست استفاده شود از تكرار واژه ھاي پر اسـتفاده پرھیـز كـرد        " ل كاملا اگر قرار است از قافیه ھا به شك       

اين صورت است كه ترانه ي امروز ما قدمي رو به جلو خواھد برداشت وگرنه بعد از ترانـه سـرايان نـامي دوره           
. دچار فقدان ترانه سراي خوب خواھیم شد ي طلايي موسیقي و ترانه ،

در شـماره ي شـانزدھم نـشريه    "  ترانـه سـاز   ترانـه نـويس و   رج جنتي عطـايي ،  اي"در مقاله اي كه با عنوان       
داشتم ، آقاي جنتي عطايي به موضوع بسیار خوبي اشاره كردند كه آن را يكبار ديگر در پايان اين مقاله مـي                  

.آورم

در کارھـای   با توجه به ھجوم جوانھا به سمت ترانه سرایی و وجود اشـکالات فراوانـی چـون ایـرادات وزنـی                      " 
ترانـه را  تکراری شده است بھتر است در حال حاضر ترانـه سـرا      " آنان ، و با توجه به اینکه موضوع کارھا کاملا         

چراکه در این حالت ، با توجه به نوع و فضای ساخته شـدن آھنـگ ، ترانـه را خواھـد              . بر روی ملودی بنویسد     
 این حالت شاید آھنگساز بتواند وضعیت تکـراری  در. نوشت و درصد خطاھای ترانه سرا بسیار کم خواھد شد         

" .ترانه ی امروز را کمی رونق ببخشد

  * * *
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 )مزدا موسی زاده (  من وضو با نفس صدای تو می گیرم

صدايي كه در ابعاد اين جھان ‚ مي خواھم از تو بنويسم يا بھتر بگويم مي خواھم از صداي تو بنويسم 
حدود دو . صدايي كه آنقدر عاشق است كه حتي در اعتراضش نیز عشق را سپر میكند.  گنجد نميكوچك

اعتراف . گفتم تا آلبوم جديدت نیايد ديگر به صدايت دل ندھم‚ ماھي میشود كه روزه صدايت را گرفته ام 
.  فھمیدم كه چه غنیمتي است صداي تو و آھنگھايتمیكنم كه تازه

از ابراھیم تاتلیس و گوخان ‚ اي زيبا بود چه خانگي و چه غیر خانگي گوش دادم در اين دو ماه ھرچه صد
از داريوش و گوگوش و فرامرز اصلاني خودمان بگیر تا مايكل بولتن و ‚ اوزان ترك بگیر تا راغب علامه عرب 

. كريس دي برگ و پاواروتي 

ھركدام عالمي داشتند پر از ‚ ي كردم خلاصه ھرچه بود با گوش دل گوش دادم و حقیقتا با تك تكشان زندگ
در كارنامه ھنري ھر يك از اين بزرگان شاھكارھايي جاي گرفته بودند كه مو را به تن . زيبايي و ھنر ناب 

حتي براي فھم بیشتر كارھاي غیر خانگي به دنبال ترجمه ترانه ھايشان به فارسي رفتم و . راست میكرد
. ادري برگرداندم و بارھا و بارھا به اين ترانه ھا گوش دادمعرب و ترك و انگلیسي را به زبان م

حقیقتا موسیقي يكي از زيباترين عوالم ھنري دنیاست حال از ھر فرھنگي نشات گرفته باشد و يا از ھر 
انسان را میبرد . چه موسیقي بي كلام باشد چه با كلام . ھرچه ھست زيبايیست ‚ زباني و يا از ھر ديني 

. خود حقیقت استادي كهبه ناكجا آب

 صداي تو را گوش میدادم و يا كارھاي بي كلام عزيزاني  دو ماھي كه بي صداي تو طي شد ياپیش از اين
حسن . چون جیمز ھورنر و محمد رضا علیقلي و احمد پژمان و ديگر ھنرمندان عرصه موسیقي بي كلام را 

كه میتوانم در انتظار كارھاي جديدشان باشم و گستره  ھنرمند خوب پیدا كردم اين دو ماه اين بود كه كلي
.شنوايي خودم را بالاتر بردم 

آن ھم افتخار داشتن ‚  حس افتخار و غروري بود كه ھمینك وجودم را لبريز كرده اما از اين حسن بالاتر
دارم از براي ھمین حس افتخار است كه ھمینك .  تو در سرزمین آبا و اجداديمان است آوازخواني چون

 دو ماه تمام است در حسرت شنیدنش به سر میبرم و اين انتظار چقدر صدايي كه. صداي تو مینويسم 
نمیدانم میتوانم روزه خود را تا آمدن آلبوم جديدت نگه دارم يا نه ، تشنه شنیدنت ھستم و . سنگین است

.فطار بنشینمروزه ام را به ا موعود مي خواھم با نواي تازه ات در آلبوم رؤيايي

 نافذ ترين و خوشرنگ ترين صدايي است كه تا به امروز شنیده صدايت‚ آنچه میگويم حرف دل تنھايم است 
 چون صداي تو  اما ھیچكدام مراوطن را فرياد كردند‚ اعتراض كردند ‚ بسیاراني از عشق خواندند  . ام

. ام ھمانند تو مرا درگیر سرزمینم نكردھیچكدام جز تو مرا جوياي حقیقت نكرد و ھیچكد‚ عاشق نكرد

 در درخت و از نردبان كدام صدا! با كدام صدا چون صداي تو در ھزار و يك شب و خاتون میشد عاشق گشت 
از شوق كودكانه كدامین صدا میشد ! پروانه اي در مشت و پوست شیر میشد تا كھكشان تنھايي بالا رفت 

 در انتظار كدام صدا میتوانست چون تو! ب عرياني عشق رسید  به سماع عاشقان در شبا حريق سبز
 كدام صدا میتوانست خلیج جنوبي !خاكستري غرق شود و شنونده را به مسلخ خاكستري آن فصل بد ببرد

! بنامد  تا ابد فارسايران زمین را

.  چنین معجزه میكندتنھا تو و صداي تو است كه. با ھیچ صدايي نمیشد اين ھمه شاھكار را جاودانه كرد
. دل میربايدتنھا صداي توست كه خوشرنگي اش بي حدو مرز است و مست وار

 مايه ھنرت.  به وسعت خود صدايت قسم كه تمام صدايت را دوست دارم !آري ابراھیم حامدي نارنین 
 گستره  شايد بسیاري از كشورھا حسرت داشتنش را درھنري كه‚ مباھات و افتخار ھر ايراني است 
. طولاني تاريخ بودنشان داشته اند 

اسمش را يا لجبازي بگذار يا قھري .  ھمچنان به تو گوش نخواھم داد  تازه ھايت كه تا آمدناما بدان
.ھرچند نمیدانم تا به كي میتوانم اين قھر را نشكنم. كودكانه 

* * *
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 )احمد فتاحی ( !بازار ترانھ فروشان 

:امروز 

تو باز كن ببینم چي داري ؟ در كیف--
عاشقانه ، ملتمسانه ، كودكانه ،  . از ھر نوعي بخواي. ترانه دارم.  چي دارم ؟ خوب معلومه چي دارم-

راستي سیاسي ازم ! يه سري ھم دارم كه خودم ھم نفھمیدم موضوعشون چیه ......... . رايانه و  يارانه ، 
.نخواي يه وقت كه ندارم

ھیچ . بگه چه قدر خوبم. از اون كیفت يه ترانه بده كه از من تعريف كنه. سیاسي نمي خوام.  خب--
خودت مي دوني ديگه به كدوما مجوز . وتاه باشه ، يه جوري ھم باشه كه مجوز بگیره ك. مشكلي ندارم

)چشمك ( میدن ؟ 
.برو فردا بیا دفترم. خودم دستم تو كاره.  آره برادر -

:فردا 

 نوشتي برام ؟  خب، چي شد ؟--
.بگیرهچاشني ش رو ھم آخراش اضافه كردم كه مجوز . اين خدمت شما .  بله كه نوشتم -

.الحق كه اسطوره ي ترانه سرايي ايران ھستي.  دستت درد نكنه--
. خواھش مي كنم-

:آينده اي نزديك 

. الان ھم قرار شده براي تلويزيون يه ترانه بخونم. بدون دردسر.  آقا ، اون ترانه ت كه مثل ماه مجوز گرفت--
. اومدم پیش خودت كه كارم رو رديف كني

قرار نیست ھمه ي ترانه مو قبول " ھمه ھم بگم كه من اگه سفارشي مي نويسم اصلااول از .  چشم-
حالا موضوع رو . اينا رو كه خودت بھتر مي دوني. من ھیچ وابستگي اي به ھیچ كس ندارم. داشته باشم

در چه زمینه اي باشه ؟. بگو
.مي خوام......  در مورد --
اما من بازم میگم كه من به ھیچ كس .  زحمتكش بايد ترانه نوشتبراي اين عزيزان. دستت درد نكنه.  آره -

من كار : يعتي اينطوري بھت بگم . وابسته نیستم ، تازه با خواننده ھاي سیاسي اونور ھم كار میكنم
!به سیاست و اينا كاري ندارم اما مخلص ھمه ي داخلي ھا ھم ھستم دربست . خودمو مي كنم

گیرم ؟پس كي بیام ب.  خیلي مردي--
.... وايسا ھمین الان سه سوته برات مي نويسم-

:و آنسوي قصه 
بگو حكايت مرا 

قصه ي ھجرت مرا
توشه اي از غزل ببخش

... راه زيارت مرا 
)اردلان سرفراز  .... ( بگو كه مثل من كسي به پاي عشق سر نداد 

* * *
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 )پویان مقدسی  ( "درخت"ساختار در ترانھ ی 

ترانه ای که .  ترانه ی درخت، یکی از چند ترانه ی برتر تولید شده در سال ھای پس از انقلاب استمعتقدم
چه از نظر مضمون و چه از نظر شیوه ی روایت و ساختار جاری در آن، یکی از قوی ترین و متفاوت ترین ترانه 

 ساختار قدرتمندی که دارد، با ظرافت ھا، فرم ھا، و" درخت. "ھای تولید شده در سال ھای اخیر می باشد
.بد ندیدیم که نگاھی دقیق تر به این ساختار جاری در اثر داشته باشم. اثری درخور در تاریخ ترانه ی ماست

ساختار باید توسط . ساختار چیزی ست که در ھر اثر ھنری در خور وجود دارد، اما قابل مشاھده نیست
ترانه ی درخت، ترانه ای ست که با . تر درک گرددمخاطب کشف شود، تا ھنر ھنرمند بھتر و عمیق 

ساختاری مستحکم از سوی ایرج جنتی عطایی به عنوان ترانه سرا نوشته و پرداخته شده، و به دلیل 
در اینجا بدون پرداختن به مفھوم و . ھمین توانایی ساختاری، این اثر چنین مورد توجه و قابل تحسین است

.ی ھای ساختاری به کار گرفته شده در این اثر می پردازمموضوع ترانه، تنھا به برجستگ
این استفاده از دو راوی، . ، یکی از معدود ترانه ھای ماست که توسط دو راوی روایت می شود"درخت"

راوی نخست، راوی . برجسته ترین کاری ست که ترانه سرا برای روایت بھتر ترانه ی خود انجام داده است
این راوی یک قصه ی گوی .  است که روایت را شروع می کند و پیش می بردسوم شخص، یا دانای کل

و راوی دوم راوی اول شخص است که از زبان درخت داستان، به بیان شرح حال خود می . کامل است
.پردازد

:راوی سوم شخص کارش را از ھمان آغاز کار شروع می کند 

توی تنھایی یک دشت بزرگ
اسکه مث غربت شب بی انتھ
یه د رخت تن سیاه سربلند
آخرین درخت شبز سر پاس

رو تنش زخمه ولی زخم تبر
نه یه قلب تیر خورده، نه یه اسم
شاخه ھاش پر از پر پرنده ھاس

کندوی پاک دخیله و طلسم

چه پرنده ھا که تو جاده ی کوچ
مھمون سفره ی سبز اون شدن

چه مسافرا که زیر چتر اون
زدنبه تن خستگی شون تبر 

تا یه روز تو اومدی بی خستگی
با یه خورجین قدیمیه قشنگ

با تو نه سبزه، نه آینه بود، نه آب 
یه تبر بود با تو، با اھرم سنگ

در آغاز، کارش را با . به خوبی مشاھده می کنید که در این ابیات، دانای کل، به روایتی عینی می پردازد
سپس قھرمان داستانش که ھمان درخت است را به . کندتوصیف جغرافیای وقوع داستان شروع می 

بعد از آن به اھمیت و جایگاه این شخصیت در دشت تصویر شده ی داستانش می . شنونده نشان می دھد
در اینجا . به اھمیت اسطوره ای و مذھبی آن برای مردم، و به جایگاه امنش برای پرندگان و مسافران. پردازد

در گام بعدی با آماده شدن ذھن . ھرمان آشنا و به آن علاقه مند شده استمخاطب به خوبی با این ق
مخاطب و پرداخت شخصیت قھرمان داستان، می بینیم که راوی در بند بعد ضربه ی حسی را با آمدن مرد 

. تبر به دست به مخاطب آغاز می کند
کردن تاثیر روایت، و ارتباط حسی بعد از این بخش از ترانه، ترانه سرا با ھوشیاری ای خاص، برای بیشتر 

بیشتر مخاطب با درخت قھرمان داستان، راوی را به یک باره تغییر می دھد و راوی اول شخص جای دانای 
کل را می گیرد و با غرور و صلابتی خاص به معرفی خود می پردازد و رنج و اعتراض و مبارزه طلبی خود را از 

:حضور مرد تبر به دست آشکار می سازد 
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اون درخت سربلند پر غرور
که سرش داره به خورشید می رسه، منم، منم

اون درخت تن سپرده به تبر
که واسه پرنده ھا دلواپسه، منم، منم

من صدای سبز خاک سربی ام
صدایی که خنجرش رو به خداس
صدایی که توی بھت شب دشت

نعره ای نیست، ولی اوج یک صداس

:غییر می کند و دانای کل به روایت داستان و پیش بردن آن می پردازد در بخش بعد دوباره راوی ت

رقص دست نرمت ای تبر به دست
با ھجوم تبر گشنه و سخت

آخرین تصویر تلخ بودنه
توی ذھن سبز آخرین درخت

حالا تو شمارش ثانیه ھا
کوبه ھای بی امون تبره

تبری که دشمن ھمیشه ی
این درخت محکم و تناوره

موضوع بسیار زیبای دیگر در این . ین بخش ھم دانای کل با ظرافتی خاص به بیان عینی وقایع می پردازددر ا
در بندی که ترانه سرا شمارش ثانیه ھا را با کوبش . بخش به کارگیری حس شنوایی مخاطب در اثر است

تیک تاک . ا را می شنودتبر به درخت ھمراه کرده است، شنونده و یا خواننده ی ترانه به خوبی این دو صد
. ساعت و کوبه ی تبر به تن درخت

دوباره درخت به حرف می آید و مبارزه . در بخش بعد، که بخش پایانی ترانه است، دوباره راوی تغییر می کند
:طلبی خود را به رخ می کشد 

من به فکر خسته گی ھای پر پرنده ھام
!تو بزن تبر بزن 

من تو فکر غربت مسافرام
رین ضربه رو محکم تر بزنآخ

تعلیقی که . ترانه سرا، روایت را در اوج خود به پایان می برد و مخاطب را تعلیقی جذاب باقی می گذارد
آیا تبر این آخرین درخت را ھم می اندازد ؟ یا درخت با . عاقبت جنگ تبر و درخت را نشان می دھد

ین تعلیق ذھن مخاطب را به کار می اندازد تا خودش ایستادگی اش پیروز این میدان خواھد بود ؟ ایجاد ا
.تصمیم گیرنده ی این پایان باشد و خودش نتیجه بگیرد

جالب اینجاست که سیاوش قمیشی به عنوان آھنگساز ھم با دانشی درست این ساختار دو گانه ی روایت 
بخش ھایی که توسط راوی تمام . را درک کرده و در ملودی اش به خوبی می توان این درک بالا را فھمید

سوم شخص روایت می شود در نت ھایی پایین با فراز و نشیب ھایی ثابت و نه چندان پر پیچ و خم نوشته 
و بر خلاف آن بخش ھای روایت راوی اول شخص که درخت است، در گام ھایی بالا، ھمراه با . شده است

. فراز و نشیب ھایی محکم و مبارزه طلبانه نوشته شده است
ابی به عنوان آوازخوان اثر ھم، که به نظر من بھترین انتخاب برای اجرای این اثر بوده، با توانایی مثال زدنی 

به خوبی با اندکی . اش در ادای لحن ھا، تفاوت این دو راوی را در نحوه ی بیان و صدایش نشان داده است
. وی اول شخص کاملا متفاوت استدقت می فھمیم که صدای آوازخوان در اجرای راوی سوم شخص با را

صدای راوی سوم شخص احساس چندانی را منتقل نمی کند و فقط روایت می کند، در عوض صدای راوی 
اجرای تحریرھایی درخشان در اوج ھا ھم کمک شایانی . اول شخص لبریز غرور و احساس و پرخاش است
.به شخصیت پردازی قھرمان داستان داشته است

ه شدن تفکر ترانه سرا، آھنگساز و آوازخوان، باعث خلق چنین اثر درخور، ماندگار و پرمغزی این در ھم تنید
این درک متقابل موضوعی ست که ھر گاه در یک ترانه پیش بیاید حاصلش تولید اثری درست . شده است

.است
تان، راھی یافتن ساختار و غالب مناسب برای نوشتن یک اثر ھنری، چه در شعر و ترانه و چه در داس
وقتی این . مطمئن برای رھا شدن از کلیشه ھا و به کمال رساندن موضوع و سوژه ی مورد نظر است

ساختار و غالب توسط خالق اثر به درستی انتخاب شود، ھمه چیز به خوبی پیش می رود و در جای خود 
ای یک سوژه و موضوع نمونه ی بارزی از نقش انتخاب درست ساختار بر" درخت"ترانه ی . قرار می گیرد
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شاید اگر جنتی عطایی این روش روایت توسط دو راوی را انتخاب نمی کرد، و ما صدای درخت را . است
نمی شنیدیم و فقط با یک قصه گو ھمراه می شدیم، ھیچ گاه این ترانه به این قدرت و تاثیرگذاری نمی 

 گاه فضای دشت محل وقوع داستان و شاید اگر شیوه ی روایت چنین عینی و تصویری نبود، ھیچ. رسید
.عمق اتفاق به این خوبی درک نمی شد

. شاید اگر سیاوش قمیشی نحوه ی اجرای راوی ھا را متفاوت در نظر نمی گرفت این اثر از قدرت می افتاد
.و اگر ابی توان اجرای این لحن ھا را نداشت اثر چنین اثر قوی و درستی بر مخاطب نمی گذاشت

تفاقات خوب در این اثر، علاوه بر سوژه و شکل روایت، مدیون انتخاب و به کارگیری ساختار مناسب تمام این ا
.برای پیش برد و روایت این سوژه است

* * *
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.ھرگونھ برداشت از مطالب این نشریھ ، منوط بھ کسب اجازه از مدیریت سایت است* 

/پایان / 

info@khaakestari.com

www.khaakestari.com


